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تاریخ از زبان بانوان شنیدنی تر است
زنان راویان انقلاب اسلامی بودند

شیرین تر از شنیدن خاطره سراغ دارید؟ شنیدنی ها هرچه باشند وقتی 

شیرین اند که ما را به گذشته های نزدیک یا دور ببرند. انگار حس شنوایی 

نوستالژیک تر است تا بینایی و چشایی. دلمان می خواهد ساعت ها چشم 

بدوزیم به لب های چروک و چشــم های ریز یــک خاطره گوی دنیادیده و 

روزگارگذرانده و صفحه به صفحه ورق بخوریم لای کتاب زندگی او و دست 

آخر آهی بکشیم و فکر کنیم به روزهایی که رفته اند اما نباید فراموش شوند.

فکر می کنیم چرا داریم آن ها را فراموش می کنیم و برای فراموش نکردنشان 

چه کاری از دستمان برمی آید؟ فکر می کنیم برای اینکه نسل بعد این روزها 

را یادش بماند و پیوندش گسسته نشود چه باید بکنیم؟

نقالی یک راه نجات گذشته است و خاطره های روزهای دور دور. خاطره 

گفتن یک جور نقالی اســت اما بی پرده و چوبدســت و آن هیجان و شور. 

راوی ها خودشان نقال اند. موسیقی ها نقال اند. نگاره ها و نقش ها نقال اند. 

برای آدم هایی که می خواهند گذشته شــان لای آینده فراموش نشــود، 

همه چیز باید نقالی کند.

نقل اول

هوا سرد بود. برف آمده بود. داشتم از جمعیت عقب می ماندم اما باید بچه را 

عوض می کردم. از روی سکوی یک خانه که دالانی کوچک داشت، برف ها 

را کنار زدم. مشما را پهن کردم. چادرم را روی سر خودم و مشما کشیدم که 

برای بچه خیمه درست شود. با سرعت برق، لاستیکی اش را عوض کردم و 

خودم را به جمعیت رساندم.

نقل دوم

 داخل پارک همه جور آدمی بود. کسی به یک مادر و نوزاد شک نمی کرد. 

انگار نه انگار داخل کالسکه، زیر تشکچه نوزادم که خواب بود، اعلامیه های 

امام(ره) را پنهان کرده بود. با آرامش راه می رفتم و کالسکه را هل می دادم 

تا به رابطمان رسیدم.

نقل سوم

صبح که شــوهرم می رفت سرکار، آب گوشــتم را بار می گذاشــتم و چند 

ساندویچ کوکو و یک شیشه آب برمی داشتم. دست بچه ها را می گرفتم و 

می رفتیم تظاهرات تا ظهر.

پیش از شوهرم می رسیدیم خانه. وقتی می آمد می گفت: باز که تلویزیون 

تو را نشان داد داشتی «مرگ بر شاه» می گفتی! همه مان می خندیدیم. 

تلویزیون کجا بود؟! می خواست بگوید فهمیده است آن روز هم رفته بودیم 

تظاهرات.

نقل چهارم و پنجم و ...

پرده خوانی باید از زبان خود نقال باشد. این خاطره گویی ها که نامش را 

روایت گذاشته ایم یک طرفه نیســت. یک نفره هم نیست. این مادرها که 

نصف جمعیت تظاهرات کننده  ها بودند نقالان بدون پرده و چوبدست اند.

زنانی که پریشــان از شــکنجه های زندان می گویند حرف های بیشتری 

دارند، حرف تنهایی و شــب های سرد بدون نفت و دلواپســی و بچه ها و 

خوف و خطر.

نقل این توده ها را باید بشنویم. انقلاب را باید از زبان این زن ها روایت کرد. 

چطور با شش هفت بچه سر و نیم سر، تظاهرات هم می رفتند، اعلامیه هم 

پخش می کردند، شوهران را هم حمایت می کردند، با گرسنگی و بی پولی 

هفته ها را به سر می رساندند و چه بسا خبری از زنده بودن و حتی امیدی به 

زنده برگشتن مردانشان هم نداشتند.

این روایت ها باید مجلس به مجلس نقل شوند. این زن ها باید محفل های 

شب خاطره را روشن کنند. صحبت از جنبه مردانه مبارزه بسیار شده است 

و باید هم بشود اما جبهه زنانه را کی باید بشنویم؟ جبهه سخت و جان فرسا 

و پر از رنج و تنهایی و بی خبری و چشم به راهی و فرزندداری و خانه داری و 

مادری را چه کسانی باید روایت کنند؟

تاریخ از زبان زن ها شنیدنی تر اســت زیرا زاویه دیدشان از بالای بلندی 

تنظیم شده است و همه چیز را از دور و افق بالا می بینند. قصه هایشان رنگ 

زندگی دارد، نه فقط رنگ خون و شکنجه و پیکرهای پاره. این ها را هم دارد 

اما از دل این همه، زندگی را می جویند و تازگی را. خودشان ویران می شوند 

اما می کوشند کسی ویرانی روح لطیفشان را نبیند.

نقل روزهای ســخت و خوش گذشــته را از زبان مادرانه زن ها بشــنویم و 

در برنامه روایت خاطره بنویســیم: حضور راوی گران قدر، بانو ... . آن هم 

بانوانی گمنام و بی نشان که نه خودشان سرشناس اند، نه همسر معروف 

و مشهوری دارند. از این زاویه، همه زن هایی که دهه ۵۰ را به خاطر دارند 

یک راوی اند. یک گوش شنوا می خواهند و دو چشم تشنه دانستن و اگر 

قلمی بود و چاپ شد چه بهتر. تاریخ از زبان توده ها شنیدنی تر و خواندنی تر 

است. با این نگاه، سراغ مردهای دنیادیده هم باید رفت. آن ها هم مغفول 

مانده اند.

چند روز پیش، پای صحبت زنی نشستم که در شانزده سالگی، در کوران 

تحرکات  گروهــک تجزیه طلب کومله، با همسرش به ســنندج رفته بود. 

همسرش در آن سال ها مسئولیت عقیدتی نیروی انتظامی آن منطقه را 

به عهده داشت.

گفت: حاج آقا گفته است می خواهی من هم بیایم و مصاحبه کنم؟ اما من 

گفتم نه. شما خیلی صحبت کرده ای و مصاحبه داده ای. بگذار یک بار هم 

من بروم و با من مصاحبه کنند!

همه گفت وگوی ما ۲ ساعت شد. از سال ۶۳ تا ۱۲ سال بعدش، ۱۲ سال 

زندگی در میان خوف و خطر کسانی که می گفت از جنس داعش بودند. 

می گفت: «داعش برای شما تازگی دارد، نه برای ما. ما یک بار داعش را از 

سر گذرانده ایم». شرمنده اراده و باور و جهاد او شدم.
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